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گورنه(قُرنــه) جایــزه نوبــل ادبــی امســال بــه عبدالــرزاق 
تعلــق گرفــت. رمان نویــس زنگبــاری کــه اصالتــی یمنــی 
دارد. پــدر و مــادر  او در شــرق یمــن؛ یعنــی ح�رمــوت و 
در »الشــهر« بــه دنیــا آمده انــد. نویســندگان عــرب پــس از 
انتشــار برنده شــدن او اظهار ت�ســ� کرده اند که تاکنون 
رمانــی از او را مطالعــه نکرده انــد و ایــن موضــوع را جــزو 
شــگفتی های نوبــل ادبــی قلمــداد می کننــد. مترجمــان 
عرب حداقل ده کتاب  او را پس از اعام برنده  شــدنش 
بــه زبــان عربــی ترجمــه کرده انــد. رمان هــای عبدالــرزاق 
گورنــه بــر تبعیــ� نــژادی، هویــت و جســتجوی ریشــه ها 
کــه بــه  تمرکــز دارنــد. همچنیــن دارای ســبکی اســت 
شــدت بــه حافظــه متکــی اســت، زیــرا اغلــب گذشــته را 
بــا همــۀ چیز هــای موجــود در آن زنــده می کنــد. »خاطــره 
»داتــی«   ،(1988) زائــران«  »راه   ،(1988) عزیمــت« 
(1990)، »بهشــت« (1994)، »ســکوت تحســین آمیــز« 
(1996)، »کنــار دریــا« (2001)، »فــرار از خدمــت ســربازی« 
(2005)، »آخریــن هدیــه« (2011)، »قلــب شــنی« (2017)، 
»زندگــی پــس از مــرگ« (2020) از جملــه رمان هــای او بــه 
گورنــه در اولیــن مصاحبــه  شــمار می آیــد. عبدالــرزاق 
خــود بــا بنیاد نوبــل، از اروپا خواســت تا نگاهــش را درباره 
پناهنــدگان آفریقایــی تغییــر دهــد و ایــن را درک کنــد کــه 
ــا  ــد... آنهــا ب کــردن دارن ــه  ــرای ارائ »آنهــا هــم چیزهایــی ب
ــراد  ــه اینجــا نمی آینــد و در میانشــان اف ــی ب دســتان خال
بــا اســتعداد و پرانــرژی زیــادی وجــود دارد«. او همچنیــن 
کــرد کــه در آثــارش بــه موضــوع مهاجــرت و آوارگــی  اعــام 
پرداختــه چراکــه ایــن موضوعــات »هــر روز بــا مــا هســتند 

... حتــی بیــش از دهــه 1960 میادی« یعنــی زمانی که او 
مهاجــرت کــرده بــود. او گفــت: »مــردم هــر روز می میرنــد و 
هر روز در سراســر جهان آســیب می بینند. ما باید با این 
مســاله بــه بهترین شــکل ممکن برخــورد کنیــم. « او برای 
نوشــتن آثــارش در کنــار الهــام گرفتــن از آثــار شکســپیر و 
وی. اس. نای�ــل، از اشــعار عربــی و فارســی و همچنیــن 
ــای  ــر اعط ــار خب ــت. انتش ــه اس ــام گرفت ــم، اله ــرآن کری ق
نوبــل ادبیــات بــه عبدالرزاق گورنه، باعث شــور و شــع� 
کــه البتــه افــراد  هموطنانــش در زنگبــار نیــز شــد؛ جایــی 
کتاب هــای او را خوانده انــد. بایــد منتظــر مانــد  کمــی 
ــان فارســی منتشــر شــود و آرا و  ــه زب ــارش را ب ــا ترجمــۀ آث ت

کــرد.  ــازکاوی  اندیشــه هایش را ب

 .2
 بــه دعــوت دختــرم و همســرش چنــدی را در بخارســت 
رومانــی بودیــم و کار چامــه را در بخارســت ادامــه دادم. 
قرار اســت با چند اســتاد دانشــگاه و شــاعر رومانیایی نیز 
دیــدار و مصاحبه هایــی داشــته باشــم کــه بــه این شــماره 
نمی رســد، امــا بــرای شــماره های بعــد می توانــد ایــن باب 
گشــوده شــود. فی الجملــه بــرای آشــنایی بــا شــاعران ایــن 
ــا ایــن ح�ــور  ســرزمین صفحاتــی را اختصــاص دادم ت
بــه یــادگار بمانــد. در کمــال ت�ســ� بایــد گفــت پل هــای 
ارتباطــی زبــان و ادبیــات فارســی در رومانــی بــه مــرور از 
بیــن رفتــه اســت و ایــن موضــوع نیــاز بــه بررســی و تعمیــق 
بیشــتر دارد. گویــا تــا چنــد ســال پیش مدرســه ایرانی هــا 
بــرای دانش آمــوزان ایرانــی وجود داشــته که برچیده شــده 

اســت. 

1960... حتــی بیــش از دهــه 1960... حتــی بیــش از دهــه 1960 میادی« یعنــی زمانی که او 1

����ه ����
و ا���م از ز��ن و ادب ��ر�

صادق رحما�
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کوتاه‌ســرای معاصــر   ویژه‌نامــه ایــن شــماره بــه شــاعر 
ــت  ــن در اردیبهش ــاص دارد. م ــوذری اختص ــیروس ن س
ســال 1399 در ســفری کــه بــه شــیراز داشــتم بــه دیــدارش 
کنــم.  کوتــاه مصاحبــه  شــتافتم تــا بــا او دربــاره شــعر 
رســاله دکتــری مــن دربــاره شــعرکوتاه پــس از انقــاب 
اســامی اســت و ســیروس نــوذری و منصــور اوجــی دو 
تــن از پنــج شــاعر مــورد بحــث هســتند. ســیروس نــوذری 
دوم شــهریورماه 1328 در تهــران بــه دنیــا آمــده و از ســال 
1353 ســاکن شــیراز اســت. او دربــارۀ آغــاز شــاعری‌اش 
می‌گویــد: » دقیقــاً نمی‌دانــم از چــه ســن و ســالی بــه شــعر 
روی کــرده‌ام. شــاید از حوالــی ده ســالگی کــه همــان پــدر 
گاه ازحافظــه شــعری می‌خوانــد و  بــزرگ سبزچشــمم‌، 
کــه گاه اشــعاری از  ــدر  ــاً از شــاهنامۀ فردوســی و پ عمدت
»عــارف«، »عشــقی« و »ایــرج« را زمزمــه می‌کــرد. و حــالا 
ــود کــه مجموعــه  ــی ســال 1345 ب ــاد مــی‌آرم »حوال ــه ی ک
ــه  ک ــود  شــعر »شکســت ســکوت« »کارو« منتشــر شــده ب
»رضا یکرنگیان« دوســت یکرنگ برادرم که اکنون ناشــر 
کــرد، ایــن  انتشــارات خجســته اســت آن را بــه مــا هدیــه 
مجموعــه شــد ســبب گرایشــم بــه نوشــتن شــعر و نوشــتن 

تــا بــه امــروز... «. 

ســیروس نــوذری، نخســتین مجموعــۀ شــعری خــود را بــه 
ــا هزینــه  نــام »بــالای بــام و کوچــه تاریــک« در ســال ۵۹ ب
شــخصی در شــیراز منتشــر کرد. شعرهای این مجموعه 
در حــال و هــوای شــرایط سیاســی آن ســال‌ها بود. انتشــار 
ــا مــاه« درســت  بیســت  مجموعــۀ بعــدی او یعنــی »آه ت

ســال بعــد و در ســال ۱۳۷۹  راهــی بــازار کتــاب شــد. 

ــا مــاه "  ــاه خــود " آه ت نــوذری از اولیــن مجموعــه شــعر کوت
بــه وضــوح متاثــر از هایکو‌هــای ژاپنــی ســت و ایــن تاثیــر 
مســتقیم را بــه ویــژه در آثــار " آه تــا مــاه " می‌تــوان مشــاهده 
کــرد. »از حوالــی دهــه شــصت تحت‌تاثیــر هایکوهــای 
ژاپنــی قــرار گرفتــم امّــا می‌دانســتم کــه نبایــد در دام تقلیــد 
کــردم تــا بــا درآمیختــن  افتــاد و در ایــن مســیر تــاش 
کلاســیک و زبــان امــروزی از  ویژگی‌هــای زبانــی شــعر 
یــک ســو و در آمیختــن اندیشــه‌های عرفانــی خودمــان 
بــا ویژگی‌هــای ذن بودیســم کارم را بــه نتیجــه‌ای برســانم 
ــه همیــن دلیــل میــان انتشــار مجموعــه شــعر  و شــاید ب
اول بــا دوم 19 ســال فاصلــه افتــاد. « ســیروس نــوذری، در 
شــعرهای کوتاهــش اســتفاده از گفتــار خصوصــاً  آن‌گاه 
کــه اشــیاءء را خطــاب می‌کنــد، بــه وفــور دیــده می‌شــود. 
گونــه‌ای  کاربــرد ایــن بافــت زبانــی در شــعر نــوذری بــه 
اســت کــه همــواره ارتبــاط صمیمانه‌تــر  بــا مخاطــب را بــه 
همــراه دارد‌، بی‌آنکــه بــه اعتبار زبانی شــعر  لطمــه‌ای وارد 
کنــد، امّــا بــا آنکــه از لحــن گفتــاری اســتفاده می‌کنــد، امّا 
از حیطــۀ زبــان معیــار خــارج نمی‌شــود و همــواره شــکل 
کــه ریشــه  خاصــی از نــگارش را حفــظ می‌کنــد؛ شــکلی 

ــان ســهل و ممتنــع ســعدی شــیرازی دارد. در زب

ــد از کیــوان اصلاح‌پذیــر، شــاعر و منتقــد شــیرازی از   بای
ــگزار  ــه سپاس ــش ویژه‌نام ــری بخ ــکاری و دبی ــت هم باب
کــه شــمارۀ آینــده را بــه ســیدعلی  باشــم و یــادآوری کنــم 
موســوی گرمــارودی اختصاص خواهیــم داد که زحمت 

دبیــری‌اش را رضــا اســماعیلی متقبــل شــده اســت. 
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1
نه  روزنی 

دل به دود این دل داد
کسی و نه 

 به رسم چهارشنبه سوری 
 با سرخیِ  پریده زیر پوست
 از این آتشِ  خاموش پرید. 

این شهر  
کی انجمنِ  عشقباران را

کرده است ؟!  تعطیل 
برگرد ای سرخوشی تمام عیار

و چوب و برگ های عاشق را بگیسان
شاید این چهارشنبه

آغاز وُ پایانِ  دود دلی باشد
که هرگز بر نخاست

کسی  تا در خیال و خاطره ی 
به یادگار بمانَد. 

۲
که شمشیر را کشته  برای 

از رو نمی ببندند. 
کلنگی باش وُ به فکر 
گوری زیر پای رق�!

کولیان ست.  ک پای  مُهر من از خا
ید با رق� نمازم را به پا دار

که هوس بهشت رهایم نمی کند. 

۳
بی برگ وُ / بار بار

بی بار
گذشتند آفتاب های بهار بر  رو برگشته از من 

کول. 
گِل دیگر با این پای نشسته در 

در هیچ اردیبهشتی
ل نخواهم نشست. 

ُ
گ به 

باری / این بی باری را 
با هیچکس قسمت نمی کنم

تا ای اساطیرِ  معرفت
چیزی از تو را

کسی قسمت نکرده باشم.  با 

4
ِ  شوکران! کی در دهانِ  من می شکفد شور

کی به ابتدای خودم می رسانی ام
ای همه ی بی فرجامی بی انتها!

سطرسطرِ فلسفه ی من
از این فاصله ی  بی وقفه

گذشتن ست.  ِ  رود وُ بی صدا  کنار بودن 
پیش از آنکه سردی دهانِ مردگان

یابد  دهان مرا  در
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���� و ���  ��� از 
ن�رت ا� مسعودی

لا اقل با دست از دور دست
 بوسه ای بفرست!

۵
با پیراهنِ  تو می وزم

که بی فاصله یک چین بر طنابی 
مرا در خود 

پیچانده است. 
دیشب مهتاب بر ما نمی تابید

که عاشقی نکرده است شاید همسایه ای 
بغ�ِ من وُ مویه ی ناودان را

بر تری این طناب نمی فهمد!
راهی جز عاشقی نمانده است

من از نقشه های پنهان در سینه ی شاعران پی 
برده ام

که جز این 
راهی به صراطِ  مستقیم نیست

چه همسایه بفهمد
و یا

جهلِ سنگ را به سینه بزند. 

6
چگونه دخیل بندِ شب های مهتابی می شدم

ی پا  کشاله ی آن پای رو گر پوست  ا
کهکشان آن عکسِ  لعنتی در 

چون رزِ سپید نمی تابید!
حالا با هر تپش بی نشست

تک�یر می شوی چه مهتاب ببارد
و چه طعمِ  روشِ  باران

به شانه هایم بی رونق ام بوزد!

7
کرده ام چه ات 

که با دو مشتِ  خالی
باز به بازی ام می گیری تا

گزیر  با پوچ های نا
همیشه به تو ببازم. 

به خنده های تمرین شده ات قسم
که از این همه پوچ

دلِ پری دارم. 

8
یدم تنهایی مروار

که بر پلشتی جهان در صدفی 
دهان نمی گشاید. 

هی! با پوتین در این ساحل قدم نزن
که جا پای عاشقی هنوز 

یاست! آخرین عتیقه ی لبِ  در

ٌ
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۹
کرده‌ای مرا از من خاتون! کجا پنهان 

که تمامی ندارد.  زیبایی آن تن 
حالا در هزار توی آن حریر

کجاها باید دنبالِ  خودم بگردم ؟!

۱۰
تلخ‌تر از هر بهاری

کردم؛  از آمدنت هول 
که هم برگریزانِ  خودم را می‌بینم

گرمسیری دیگر! کشیدن تو را به  و هم پر 

۱۱
گر نباشی ا

ی دستِ  خودم می‌مانم که رو باز 
پس به شوخی نگو: » مواظبِ  خودت باش! »

۱۲
لبت آن قدر بر من نازل شد

کیشِ  تو در آمده‌ام.  که به 
کفری ست آن دهان مگر چه 

که چنین از ایمانِ  دیروز
برائت جسته ام!

۱۳
یدنِ باد هم که پیش‌از وز ما 
گیسوی تو باخته بودیم.  به 

دیگر نیازی نبود
گردن را هم گوش وُ حریرِ   بنِ  

کنی! این‌گونه رو 

۱۴
یترینِ  طلافروشی‌ها گویند در و می 

گم شده‌ای. 
که من حالا 

در رنگِ  پاییز  وُ  درختِ  بی‌بارِ خانه‌ی اجاره‌ای 
غرقم

کنم! چگونه باید پیدایت 

۱۵
مرا شاعران به قناعت عادت داده‌اند. 

کافی ست یک پتو 
گرمای آن نفس و 

که سر به سینه‌ام بگذارد!

۱۶
درخت

ی پنجه‌ی پا ایستاده است.  رو
نکند باز آمده ای

که پرده را
کنار بکشی؟

۱۷
هنوز  دلِ  من وُ چینِ  چشمه‌ها

در چشم‌های تو می‌درخشند. 
برخی خاطره‌ها را

ک نمی‌کند! خدا هم از خاطر پا

۱۸
این نگفتن عاشقتم

تلخی سوختن ِ  شاخه شاخه
ِ درختی ست تر

ِ اسفند! بغلِ پرچینِ  آخرین روز

۱۹
گلِ سنگ بودم وُ درگیر سنگ‌ها

کی از خودم می‌رهانی ام
یستن وُ عشق پنهانیِ  ز

یشه دارد؟ که در دل ر چون خنده‌ای 

۲۰
 

گلِ سنگ بودم وُ درگیر سنگ‌ها
کی از خودم می‌رهانی‌ام
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یستن وُ عشق پنهانیِ  ز
چون خنده ای

یشه دارد؟ که در دل ر  

۲۱
این نگفتن عاشقتم

تلخی سوختن  شاخه شاخه
ِ درختی ست تر

بغلِ پرچینِ  آخرین روز اسفند!

۲۲
گلِ سنگ بودم وُ

 درگیر سنگ‌ها
کی از خودم می‌رهانی ام

یستن وُ عشق پنهانیِ  ز
که از دل  چون خنده‌ای 

به سمتِ  لب می‌دود
چون دو آغوش باز در میعاد!

۲۳
جهان در انتها
گم شده بود.   

که به سوی من برگشتی با 
چشم هایی در بد‌ترین جای آتشفشان

یافتم این انتها و در
ابتدایِ نبودن هاست. 

دنیا در پیچاپیچِ بیراهه‌ها فریب‌ام داده بود. 
دستِ  دانایی بیار

گیاه در جانم سر برآورد تا 
تا نشانیِ  دلت را

کنم گهان پیدا  در نا
و انگشتانت را

آنقدر ببوسم
که لبم بندی طعمِ  بوسه بمانَد. 

۲۳
جهان در انتها
گم شده بود.   

که به سوی من برگشتی با 

چشم هایی در بد‌ترین جای آتشفشان
یافتم این انتها و در

ابتدایِ نبودن هاست. 
دنیا در پیچاپیچِ بیراهه‌ها فریب‌ام داده بود. 

دستِ  دانایی بیار
گیاه در جانم سر برآورد تا 

تا نشانیِ  دلت را
کنم گهان پیدا  در نا

و انگشتانت را
آن‌قدر ببوسم

که لبم بندی طعمِ  بوسه بمانَد. 

۲۴
کویر بودم نه فیروزه‌ی آسمانِ 
نه زمزمه‌ی تندِ تپیدنِ  رودی

کرده باشد.  که ماه را بغل 
یایی تیرگیِ  در جلبکی بودم در اعماقِ ِ

که شن‌های ساحلش
گرمای پای هیچ عاشقی را

به یاد ندارد. 

۲۵
یکی جهان در انتهای تار

گم شده بود.   
که به سوی من برگشتی با 

چشم هایی در بد‌ترین جای آتشفشان
یافتم این انتها و در

ابتدایِ نبودن هاست. 
دنیا در پیچاپیچِ بیراهه‌ها فریب‌ام داده بود. 

دستِ  دانایی‌ات را بیار
گیاه در جانم جوانه بزند تا 

تا نشانیِ  دلت را
کنم گهان پیدا  در یک نا

و انگشتانت را
آنقدر ببوسم

که لبم بندی طعمِ  بوسه بمانَد. 
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